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 توضیحات تکمیلی:

ی قابل دركی برای ما  ضابطه   ،مصالح احكام مولويهّ شرعيهّ كه ملاكات و مناطات احكام شارع هستند 
  درک شده توسط عقل ما  مصالح  اين  كه  نيست  لازم  زيرا  ؛نمائيم   ادراك  را  آنها  خود   عقول   با  ما  تاد  ن ندار
  احكام  مناطات  و  شده  بناء  آن  بر  انسانی  نوع  ابقاء  و  اجتماعات  نظام  حفظ  كه  عمومی  مصالح  همان  عينا

هيچ    ،ستاملاحظه اينكه عقل  ه  بنابراين براى عقل ب  ؛سين و تقبيح عقلی هستند باشند تح  مسئله  در  عقليهّ
  در  را   اىمصلحت يا مفسده  ، لذا وقتی عقل   ؛ ملاكات احكام شرعيهّ وجود ندارد  تمام راهی جهت ادراك  

  هم  با   ادراكش   در   عقلاء  جميع  كه  اىعامّه   مفسده  يا   مصلحت  ادراك   به  مستند  درك  اين  و   نمود  درك  چيزى
  ؛ نمايد  حكم  حكم،  اين  طبق  بر  نيز  شارع  است  واجب  اينكهه  ب  كند  حكم  تواندنمی   ،ساوى هستند نبودمت

  مانعی   احيانا  يا  ؛باشد   داده  تشكيل   آن  را  شارع  حكم  مناط  كه  بوده  ديگرى   امر  اينجا  در  ستا   ممكن  زيرا
ه عقل درك كرده مقتضی براى  ك  را  آنچه  ولو  نمايد   ممانعت  عقل   حكم  طبق   بر  شارع  حكم  از  كه  بوده  بين  در 

طبقش آن حكم نموده عقل نيز بر  ه  اينطور نيست آنچه را كه شرع ب  :گوئيمرو می   از اين   ؛ حكم شارع باشد
همين معنا اشاره  ه  و ب   )گاهی درک عقل كمتر از آن است بتواند ملاک حكم شرع را كشف كند(  حكم كند

درك   عقول  با  خدا  )دين  بالعقول  يصاب  لا  الّله  دين  انّ  السّلام:  و  الصّلوة  عليه  امام صادق  فرموده  دارد 
 .(شودنمی

(ملازمات عقلیه)اصول الفقه 

2نتیجه گیری  181جلسه  استاد رفعتی



 

2 

 انکار قیاس و استحسان 

  آنكه   چه  داند؛نمیقياس و استحسان را از جمله ادلهّ بر احكام شرعی    ،شيعهخاطر همين امر است كه  ه  ب
  توان نمی   ،گفتيم   كه  طورى همان  و   شده   درك  عقل   وسيله به    كه  است   مناطاتی   و   عقلی  ادراكات   بر   قياس   بناء 
 .دانست شرعی  احكام استنباط بر مدرك   را  آنها

 نکته مهم:  

 وجود   اىبين حكم شرع و عقل ملازمه )  كرده  انكار  هااگر آنچه را كه صاحب فصول )ره( و اخبارى 
انكارشان بجا بوده    ، آيندبحساب نمی   گونه مدركات باشد كه از مستقلّات عقليهّملازمه در مثل اين  د(؛ ندار

 بحث  مورد  كه  اىمعنا از ملازمه   ولی اين ؛و حقّ با ايشان است و ما نيز با آنها موافق بوده و نزاعی نداريم
 مستقلّات   در   حتیّ   است   ملازمه  مطلق   انكار   مقصودشان   اگر   و   باشدمی   خارج  است   عقليهّ   مستقلّات   در 

 انكار صحيحی نيست.  ؛ شودمی  استفاده طوراين  تعبيراتشان  بعضی از چنانچه ؛عقليهّ

 كلام  كه است نحو  اينه ب آن و  بدانيم مرتفع را اختلاف و داده صلح را نزاع طرفين بين توانبنابراين می 
چنانچه اين   ؛ملازمه موافق آيده  ن بقائلي  با   كه  طورىبه    كرده  توجيه  را(  ره)  فصول   صاحب  و   هااخبارى 

 اين توجيه را دارد.  تاب ايشان  كلمات از اىتوجيه هيچ بعدى نداشته و پاره 

 

 


